
پایتخت

امکانات متمرکز 
در تهران اما... 

کلان شــهر  پرجمعیت ترین  تهران 
ایران است که طبق اعلام استاندارش، 
حــدود ۸٫۵  میلیون نفر در آن زندگی 
می کنند. سیدحسین هاشمی، استاندار 
تهران، اواخر سال گذشته در همایش 
اداره  و  ســاماندهی سیاســی فضــا 
بهینه شــهر تهران، آمــاری از تهران 
اعلام کــرد که نشــان دهنده عظمت 
این کلان شــهر و نیز تراکم امکانات و 
تســهیلات در پایتخت بــود. به گفته 
او، جمعیت اســتان تهران براســاس 
آمار سال ۹۰، حدود ۱۳میلیون و ۶۵۰  
هزار نفر اســت که با احتســاب رشد 
۱٫۴درصــدی، هم اکنون بــا جمعیتی 
بالغ بر ۱۴,۵۹ میلیون نفر در اســتان 
تهران مواجه هستیم که از این تعداد 
۸٫۵  میلیون نفر در شهر تهران ساکن 
هســتند. جمعیت تهــران برابر با ۱۳ 
استان کشور یا چند کشور خلیج فارس 
است. ۵۰ درصد مالیات کل کشور به 
وسیله اســتان تهران تأمین می شود و 
در ســال ۹۳، ۲۵ هــزارو ۵۰۰  میلیارد 
تومــان در ســال ۹۴، ۳۲ هــزارو۵۰۰  
میلیارد تومان و در ســال آینده حدود 
۳۸  هــزار  میلیارد تومــان مالیات در 
نظر گرفته شــده اســت. مردم تهران 
مالیــات پرداخت می کنند که خدمات 
بهتری دریافت کننــد وقتی که بیش 
از ۵۰ درصــد مالیات کشــور را مردم 
ارائه  انتظــار  تأمیــن می کنند،  تهران 
خدمات بهتر طبیعی است. ۵۰ درصد 
ســرمایه های ســپرده مردم در استان 
تهــران و ۸۰ درصد صادرات خدمات 
مهندســی مربــوط به اســتان تهران 
اســت. از ۳۷  هــزار کارت بازرگانــی 
۲۱  هــزار کارت بازرگانــی متعلــق به 
تهــران اســت. تهــران بیــش از ۱۷  
میلیارد دلار صــادرات غیرنفتی دارد 
و ۲۸ درصــد تولیــد ناخالص داخلی 
را به خود اختصاص داده اســت. اما 
اســتاندار تهران در همان ســخنرانی 
خود، به مشــکلات اساســی مدیریت 
تهران اشــاره کرد که نشــان می داد 
ده ها مشــکل بزرگ در این کلان شهر 
کیفیــت زندگــی را برای شــهروندان 
به شــدت کاهش داده است؛ بیش از 
۵۰ درصد تجهیزات برق استان بالای 
۲۵ ســال عمر دارد و نگهــداری این 
تهران  اســت.  نگران کننده  تجهیزات 
روی گسل زلزله قرار دارد اما با توجه 
به این مشکل، از گاز استفاده می کند و 
استفاده از انرژی برق در خانه ها جدی 
بیفتد  اتفاقــی  اگر  نمی شــود.  گرفته 
قطعا تهران با اســتفاده از مصرف گاز 
با مشکلات عدیده ای مواجه می شود. 
بســیار  تهــران  ساخت وســازهای 
ناموزون اســت و در این بــاره نظم در 
فضای شــهری حاکم نیست و تهران 
از این لحاظ بســیار آسیب پذیر است. 
ساخت وســازهای نامنظم و ناموزون 
اجازه حرکــت بادهــا را نمی دهد تا 
هوای تهران ســالم تر باشد. همچنان 
در تهران بحــران آب وجود دارد و با 
وجود بهبود بارش در سال های اخیر 
همچنان با مشــکلاتی مواجه است. 
در اســتان تهــران ۲۱۱  هــزار هکتار 
زمین زراعی وجــود دارد که به دلیل 
خشک سالی از بخشی از آنها استفاده 
نمی شود. آبیاری تحت فشار در تهران 
۳۲  هزار هکتار بوده اســت و در ســه 
ســال گذشــته نیز بیــش از ۳۰  هزار 
هکتار شروع شــده، اما هنوز بسیاری 
مناســب  آبیاری  زمین ها سیســتم  از 
ندارنــد. در تهران یک  میلیــاردو ۴۰۰  
میلیــون مترمکعب فاضــلاب وجود 
دارد که ۳۰۰  میلیــون مترمکعب آن 
تاکنون تصفیه شــده اســت. ۱۷  هزار 
واحد صنعتی و ۳۰۰  هزار صنف تولید 
خدماتی در تهــران فعالیت می کنند 
کــه از این ۳۰۰  هزار صنــف برخی از 
آنهــا مجــوز ندارند. آلودگــی هوای 
تهران یک نگرانی جدی است که باید 
اقداماتی برای کاهــش آلودگی هوا، 
از جمله خروج خودروهای فرســوده 
و موتورســیکلت هایی که شش برابر 
خودروها آلودگــی تولید می کنند، در 

اولویت قرار گیرد.

آمار

شهرنشینی در ایران؛ ۲۰ درصد سریع تر
وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده در ۲۰ سال اخیر جمعیت شهرنشین 
ایران ۴۵ درصد افزایش یافته است، هم اکنون تعداد شهرنشینان ایران ۱۹ 
درصد از میانگین جهانی بیشــتر است. به گزارش ایسنا، رشد شهرنشینی 
در ایــران، حدود ۲۰ درصد بیش از میانگین جهانی اســت. درحال حاضر 
نزدیک به چهار میلیارد نفر از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند 
و رشد شهرنشینی در دنیا ۵۴ درصد است در حالی که در ایران ۷۳ درصد 
جمعیت در شــهرها زندگی می کنند. بنابراین مسئله شهر، شهرنشینی و 

شهروندی به صورت جدی در صدر مسائل آینده ایران خواهد بود. 
وزیر راه وشهرســازی در این باره گفته است: شهرنشــینی روزافزون و 
تمرکز جمعیت شــهری در مناطق متراکم شهری بزرگ تر، ویژگی خاص 
پدیده شهرنشــینی ایران  شــده است. بعد از گذشــت ۲۰ سال از نشست 
هبیتات ۲، هم اکنون جمعیت شــهری ایران نزدیک ۴۵٫۷ درصد افزایش 
یافته است. عباس آخوندی در اواخر مهرماه گذشته گفته بود: جمعیت 
کلان شهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین منطقه در ایران، از ۱۰٫۳  میلیون 
در ســال ۱۹۹۶ به ۱۴٫۵۹   میلیون نفر در ســال ۲۰۱۱ رســیده است. دیگر 
مناطق شهری نیز به نسبت منطقه شان، نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی 

را تجربه کرده اند. 
یکــی از عارضه هایی کــه در نتیجه ایــن رشــد دوپینگ گونه ایجاد 
شــده است، گســترش پدیده حاشیه نشــینی اســت. بنا بر گفته معاون 
وزیر راه وشهرســازی، جریان شهرنشینی شــتابان و گسترش های افقی 
و نامتعادل کــه در دهه های قبل اتفاق افتاده، در زمان کنونی مســائل 
و مشــکلات متعددی را برای شــهرها به بار آورده اســت. امروزه شهر 
با پدیده ها و مســائل بزرگی مانند فقر شــهری، پایین بودن تاب آوری در 
عرصه های گسترده، بحران هویت و محیط زیستی، تخریب زیست بوم ها 
و مسائل بســیار گسترده ای که حجم درخور توجهی از شهرها را هم به 
خود اختصاص داده روبه رو است. محمدســعید ایزدی می گوید: ما در 
مواجهه با شهر و مسائل آن نیازمند رویکرد جدیدی هستیم. این رویکرد 
جدید در قالب سیاســتی (که امروزه در حال دنبال آن هستیم) با عنوان 
بازآفرینی شــهری تلاش می کند در وهله اول به شــهر نه به عنوان یک 
ماشــین، بلکه به عنوان یک ســازمان اجتماعی نگاه کنــد. بالطبع باید 
موجودیت این ســازمان اجتماعی که شهروندان هستند، در اولویت قرار 
گیرند و در وهله دوم باید بررســی شود چطور می شود به این مسائل از 
رویکردهای دیگری نگاه شــود. اگر به دو سال گذشته برگردیم، می بینیم 
در امر سیاســت مســکن به برنامه های بازآفرینی به عنوان اولویت نگاه 
شــده و پس از شناســایی فرصت ها، اجرای آنها در خط اول قرار گرفته 
اســت.  از ســوی دیگر، کارشناســان معتقدند تا ســال ۲۰۴۵ جمعیت 
شهرنشین جهان تا ۱/۵ برابر یعنی حدود شش  میلیارد نفر افزایش پیدا 

می کند. با افزایش دو میلیارد جمعیت به جمعیت شهرنشــین، مدیران 
شهری باید به سرعت اقداماتی را برای برنامه ریزی، رشد و ارائه خدمات 
اولیه، زیرســاخت ها و مسکن مناســب مورد نیاز این توسعه جمعیتی 
فراهم کنند. چندی پیش بان  کی مون، دبیر کل ســازمان ملل متحد، در 
پیامی که به مناسبت سوم اکتبر روز جهانی اسکان بشر منتشر کرد، تأکید 
کرد تقریبا یک چهارم از افراد شهرنشــین جهان، در زاغه ها یا مکان های 
اسکان غیررسمی زندگی می کنند و ارائه مسکن مناسب برای همه مردم 
از بالاترین اولویت های دســتور کار نوین شهری اســت. کمتر از یک ماه 
پیش، وزیر راه وشهرســازی نیز در نشست هبیتات۳ در اکوادور به تشریح 
سه برنامه دولت برای مدیریت روند سریع شهرنشینی اشاره کرده و گفته 
بود: یک طرح کالبدی ملی در سال ۱۹۹۷ تهیه و تصویب شد. این طرح 
سیستم شهری ای را که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل شده 
معرفی می کند. همچنین عرصه مناسب برای توسعه شهری آتی و رشد 
شهرها را مشخص کرده و مجموعه ای مناسب از قوانین و مقررات برای 
کاربرد و توسعه اراضی برای کل سرزمین ایران طراحی شده است. طرح 
مذکور درحال حاضر در حال بازبینی و تجدیدنظر است. به گفته آخوندی، 
در سطح شهری، معیارها و شاخص هایی برای شناسایی مناطق شهری 
کشور معرفی و برنامه های شهری برای نقاط شهری کشور آماده شده و 
در دست اجرا هستند. درحال حاضر سیاست شهرنشینی ملی به وسیله 
وزارت راه وشهرســازی در حال پیگیری اســت که بــه ابزارهای موجود 
برای مدیریت پروســه سریع شهرنشینی در کشــور اضافه می شود. او با 
بیان اینکه یکی از تأثیرات مخرب شهرنشــینی ســریع، پراکندگی شهری 
بــوده، گفته بود: بــرای پرداختن به موضوع پراکندگی شــهرها دو نهاد 
ایجاد شده است؛ اولی به منظور ارتقا، نوسازی و بازسازی سکونتگاه های 
غیررسمی شهری و دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تأمین 
مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری. در حوزه مدیریت 
شــهری، یکی از مهم ترین روش هایی که از سوی دولت در دو دهه اخیر 
مصوب شــده، ادغام فرایند تصمیم گیری بوده اســت. این راهکار برای 
کاهش نقش ســازمان های دولتی در مدیریت شــهری و تفویض اختیار 
آن به شهرداری ها دنبال شــده است. وزیر راه وشهرسازی، فرصت مهم 
دیگر را که در حوزه مدیریت شهری در دو دهه اخیر به وجود آمد ایجاد 
ظرفیت سازماندهی شده جدیدی در بین مردم و تشکل ها عنوان و تأکید 
کرده بود: این حوزه با تأســیس شــوراهای اسلامی شهر و روستا محقق 
شده است. این شــوراها که مستقیما به وسیله مردم انتخاب می شوند، 
برخی کارهایی را که قبلا از سوی شهرداری ها صورت می پذیرفت انجام 
می دهند. آخوندی با اشــاره به دسترســی گروه های مختلف جامعه به 
مسکن مناسب و شایسته که یکی از نکات اصلی و کانونی در برنامه های 
پنج ساله توسعه کشور بوده است، گفته بود: از زمان کنفرانس هبیتات۲، 
چهار برنامه توسعه پنج ساله در ایران تهیه و اجرا شده است. در بخش 
مسکن توسعه دسترسی به مسکن مناسب و شایسته و نیز تأمین نیازهای 
اولیه برای همه خانوارها، جزء هدف های این طرح های توسعه بوده اند. 
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فردی که در شهر ســاکن است و از او با عنوان شــهروند یاد می شود، نسبت 
به شــهر وظایفی دارد و در مقابل حقی نیز بر شــهر دارد. این فرد حق دارد از 
هوای پاکیزه اســتفاده کند، از مواهب شهر به شــکل عادلانه استفاده کند و... 
این شــهروند برای اداره شــهر ســهم خود را می پردازد و در برابر، حق دارد 
بداند مدیران شــهری چگونه شهر را اداره می کنند. درباره حق شهروند بر شهر 
و ایــن حق در جامعه ایرانی با پیروز حناچی، معاون شهرســازی وزارت راه و 

شهرسازی، گفت وگو کرده ایم: 

اساسا چه تفاوتی میان شــهروند و شهرنشین وجود دارد؟ آیا می توان  �
همه کسانی را که در شهر زندگی می کنند، شهروند به حساب آورد؟ 

برای پاســخ به این پرسش لازم است هم از نگاه شهروندان ببینیم و هم 
از نگاه اداره کنندگان شــهر. از نگاه شهروندان هرکســی که در شهر زندگی 
می کند؛ صرفا به دنبال ســرپناه یا به دنبال محلی برای اقامت نیســت، بلکه 
به واسطه اینکه در شــهر زندگی می کند وظایفی دارد و لازم است خدماتی 
دریافــت کند؛ وظایفی مثــل رعایــت آداب زندگی در شــهر و رعایت حق 
همســایه و محله؛ برای مثال، زباله را در خیابان تخلیه نکند یا قاعده زندگی 
در شهر را رعایت کند. از سوی دیگر، کسانی که شهر را اداره می کنند وظیفه 
دارند شــرایط زندگی ســالم و شرافتمندانه را برای شــهروندان آماده کنند. 
یعنی کرامت انســانی افراد به واســطه زندگی در شهر مخدوش نشود. این 
حقوق ابعاد مختلفی نیز دارد برای مثال، هرکســی در شهر حق دارد از نور 
خورشید اســتفاده کند؛ هرکسی در شــهر حق دارد از هوای سالم بهره مند 
باشــد. طبیعتا وقتی این حق را دوطرفه تعریف می کنیم؛ هرکسی حق دارد 
از مواهب و خدماتی که در شــهر وجود دارد، بهره مند شود؛ برای خدماتی 
کــه در مقیاس محله نیاز دارد کیلومترهــا رانندگی نکند؛ بتواند فرزندش را 
با پای پیاده به مدرســه ببــرد یا خرید را با پای پیاده انجــام دهد؛ پارکی در 
نزدیکی خانه داشــته باشد که اوقات فراغت را بگذراند. طبیعتا کسی که به 
عنوان شــهروند مواردی را رعایت می کند؛ ایــن حقوق و انتظارات را دارد و 
از مدیران می خواهد این حق را محترم بشــمارند و حدود آن را رعایت کنند. 
اما همیشــه حدود این حقوق رعایت نمی شود. برای مثال، فردی در محله 
دنجی در تهران مثل ایران زمین را که آرام و کم تراکم اســت برای ســکونت 
انتخاب می کند و هزینه های ایــن انتخاب را نیز می پردازد، اما ناگهان مجوز 

برج ۵۳ طبقه در این منطقه داده می شود. 
براســاس تعاریف امروزی شــهر در معانی جهانی، نیز یک شــهر خوب، 
شــهری است که شهروندان بتوانند از مواهب آن به شکلی مساوی و عادلانه 
اســتفاده کنند. اگر کسی بیشتر از شهر بهره مند می شود هزینه آن را بپردازد و 
اگر کســی بیشتر در شــهر عارضه ایجاد می کند، باز هم هزینه آن را بپردازد و 
اگر کسی خسارتی به شهر می رســاند؛ هزینه آن را بپردازد. در این تعریف اگر 
مدیران شــهری می خواهند یارانه یا کمکی به شهر کنند لازم است به بخشی 
کمــک کنند که همه به یک نســبت می توانند از آن بهره مند شــوند؛ مواردی 
مانند حمل ونقل عمومی و فضای ســبز. اما اگر بخواهیم شهرنشین را تعریف 
کنیم؛ باید بگوییم شهرنشــین کســی است که نه او نســبت به شهر تعهدی 
دارد نه کســی که شهر را اداره می کند، به او تعهدی حس می کند. شهرنشین 
می تواند زباله ها را در خیابان بریزد و حقوق همســایه و شهر را رعایت نکند؛ 
می تواند رانندگی  قاعده  مندي نداشــته باشــد و به حقوق عمومی تجاوز کند؛ 
درخت ببرد و... . و از ســوی دیگر، مدیران شــهری نیز نســبت به او تعهدی 
ندارند؛ برای مثال، اینکه این شــخص در دود زندگــی می کند اهمیتی ندارد. 
طبیعتا در چنین فضایی نه ســؤالی مطرح و نه جوابی داده می شــود. رابطه 
نخســت، یک رابطه دوطرفه اســت که هم ســؤال وجود دارد و هم جواب. 
هــر دو طرف می توانند از هم ســؤال کنند. اگر مردم و شــهروندان در بخش 
اول هزینه واقعی زندگی در شــهر را بپردازند، طبیعتــا از حاکمان این انتظار 
را دارند که جواب گو باشــند. در کشــورهایی که با بار مالیات اداره می شوند، 
مردم می توانند به کم کاری های حاکمان شــهر واکنش نشــان دهند. از سوی 
دیگر، وقتی هزینه اداره شــهر از سوی شهروندان پرداخت شود، پاسخ گویی از 
الزامات اســت. ماجرا به این شکل اســت که من شما را انتخاب می کنم تا در 
شورای شهر از حق من دفاع کنید؛ شما حق ندارید هزینه ای را که من می دهم 
بابت اداره شــهر در جای دیگر هزینه کنید یا با بهره وری پایین هزینه کنید. اما 
در مقابل آن و در فضایی که شــهروندی چندان مطابق با اصول نیست، برای 
اداره شهر از شهروندان کمک گرفته نمی شود و چیزی به نام فروش فضاهای 
شــهری وجود دارد که مدیران آن را خلق کرده اند. درواقع اداره کنندگان شهر 
با فروش فضاهای شــهری شــهر را اداره می کنند و ظاهرا از شهروندان پولی 
نمی گیرند. ســالها پیش از یکي از کســاني که قرار بود شهردار تهران شود و 
نپذیرفت پرســیدم چرا نپذیرفتید؟ گفتند بودجه سالانه این شهر چقدر است؟ 
گفتم مثلا هشــت هزار  میلیارد. گفتند یعنی هر شهروند باید سالانه صد هزار 
تومان بپردازد. برای اداره امور شــهر؛ کســی که ایــن کار را بکند باید از آینده 

سیاســی اش خداحافظی کند؛ کسی که به سمت گرفتن پول از مردم می رود. 
ظاهــرا این به آن معناســت که مردم نیز علاقه و تمایلی برای مشــارکت در 
هزینه های شــهر ندارند و اگر هزینه ای از آنها برای اداره شــهر خودشان و با 

شفافیت گرفته شود، نسبت به مدیر مربوط بی اعتماد و بی علاقه می شوند. 
به هرحال، امروز مردم بیش از اینها بابت مســائل شهر هزینه می دهند.  �

این طور نیست؟ 
بله، اما تفاوت این اســت که این هزینه غیرمســتقیم در بخش بهداشــت 
و ســلامت مثلا، آلودگی های شــهری هزینه یا مثلا بابــت اتلاف وقت صرف 

می شود. 
اما ظاهرا در این شهر به هر بهانه از مردم وجه دریافت می شود. از پارک  �

در خیابان تا... .
 اتفاقا کاش شــهر از فروش پارکینگ اداره می شد. اینها برای شهر عارضه 
ندارد. چیزی که اســتفاده کننده آن زیاد و ســازوکار آن روشــن است، ایرادی 
ندارد. به هرحال، واضح است اگر منِ شهروند ماشین شخصی دارم باید هزینه 
اســتفاده از آن را بدهم. در برابر این نگاه، شــهروندان از حمل ونقل عمومی 
در شــأن اســتفاده می کنند و این بخش تنها برای کسانی نیست که مجبورند. 
چندی پیش با یکی از مدیران ارشد رنو صحبت می کردم؛ می گفت در پاریس 
با مترو ســرِ کار می رویم. در پاســخ به ابراز تعجب من، گفت اگر با مترو ســر 
کار نرود بابت راهبندان به کارهایش نمی رســد. مورد دیگری را برایتان مثال 
بزنم: زمانــی مدیر حمل ونقل عمومی پاریس درباره برخورد با شــهروندانی 
که از خودرو شخصی استفاده می کنند، از اصطلاح نقره داغ استفاده می کرد: 
«کسانی را که در شــهر پاریس از خودروی شخصی اســتفاده کنند، نقره داغ 
می کنیــم» و در توضیح می گفت بخش مهمــی از خیابان ها را به حمل ونقل 
عمومــی اختصاص می دهیــم و از یک باریکــه برای حمل ونقل شــخصی 
اســتفاده می کنیم. حالا ببینید در ایران چگونه شــهرها اداره می شوند. آیا با 
این نگاه اداره می کنیم؟ این شــکل اداره، موجب می شــود ناچار شوید از آب 
کــره بگیرید. دیگر اجازه ریخت وپاش در بودجه ندارید. وقتی این جور از مردم 
پول می گیرید، همه آن محاســبه می شود. وقتی از این قاعده خارج می شوید 
نه سؤالی می شود و نه پاسخی می دهید. چرا؟ چون به هرحال، چیزی شفاف 
نیســت. تهران این جایگاه را دارد که اگر کار خوب در آن اجرا شود به سرعت 
تســری می یابد و برعکس. بســیاری شــهرها به تهران نــگاه می کنند. اگر در 
پایتخت پروژه های تهران برای تأمین منابع شهر فروخته شود، در تبریز و اهواز 
نیــز این اتفاق می افتد. در تهران به هرحــال، قاعده هایی نیز وجود دارد که در 
شهرهای دیگر کمتر است. این وجه دیگری نیز دارد؛ چه بودجه مورد نیاز این 
شــهر، هشت هزار  میلیارد باشــد و چه ۳۰  هزار  میلیارد. واقعیت این است ما 

دقیقا نمی دانیم شــهر با چه بودجه ای باید اداره شود. دراین میان باید پرسید 
هزینه های بودجه ای شهر چگونه تأمین می شــود؟ براساس برنامه سالانه و 
اینکه پروژه هــای موجود در این برنامه چقدر اولویــت دارند و در چه زمانی 
باید انجام شــوند؛ اصلا اولویت دارند یا نه. هر بــار، من اتوبان دوطبقه صدر 
را مثال می زنم. مثلا در شــهری که آلودگی و ترافیک آن این اســت و نیازمند 
حمل ونقل عمومی اســت و همه باید در آن مشــارکت کنند، پروژه ای تعریف 
شــود که صورت مسئله آن غلط اســت، بهره وری ندارد یا در اولویت نیست؛ 
یعنی ما اشــتباه رفته ایم. اینکه دقیقا این شــهر با چه هزینــه و اعتباری و با 
چه میزان پول باید در ســال اداره شــود. آیا این بودجه و برنامه ســالانه، به 
دلیل بهره وری، بهره ورترین بودجه ممکن است؟ درباره شهرهای ما این هنوز 

مشخص و روشن نیست. فقط هم خاص تهران نیست. 
یعنی حق شهر بر شهروندان روشن نیست.  �

 از سوی دیگر، این هزینه ها از کجا تأمین می شود؟ اینها هم واضح و روشن 
نیســت. نه اینکه نمی دانیم. قاعدتا فرض بر این است که برای تأمین هزینه ها 
نباید دست به هر کاری بزنیم. قاعدتا حد و چارچوبی باید قائل باشیم. اگر این 
چارچوب رعایت نشــود هر اتفاقی ممکن اســت در شهر بیفتد. توسعه پایدار 
یعنی اینکه به اندازه ای عارضه ایجاد کنید که قابل ترمیم باشــد و به میزانی 
اســتفاده کنید که آیندگان نیز بتوانند از شهر استفاده کنند. وقتی این رعایت ها 
وجود نداشته باشد، نتیجه این است به میزانی آب استفاده می کنید که اگر ۱۰ 
سال پرآبی داشته باشید باز هم کمبود آب هست؛ همه آب حوزه نفوذ منطقه 

را به ســمت کلان شــهر هدایت می کنید یعنی باغات کرج و شهریار را خشک 
می کنید؛ کشــاورزی منطقه را از بین می برید. وقتی از پایداری توســعه حرف 
می زنیــم همه اقدامات باید در حداکثر بهره وری باشــد. یعنی درباره دریاچه 
مصنوعی از حقابه ها اســتفاده نکنید، تبخیر را در نظر بگیرید و به گونه ای آن 
را اداره کنید که حداقل هزینه لازم را داشــته باشــید و از احداث حداکثر بهره 
را که همه مردم شــهر از آن منتفع شــوند. این یک نگاه است. در استفاده از 
خودروهای شهر هم هســت. خودروهای شهر را به گونه ای استفاده کنید که 
حداقل آلودگی را داشــته باشند. از ســوی دیگر، وقتی مردم شهر را شهروند 
نمی بینیم، شهروندان هم خود را شهروند نمی بینند. اصلا به خودشان اجازه 

سؤال نمی دهند. 
شاید هم با حقوق شان آشنا نیستند یا ناامید هستند از  پیگیری حقوق؟  �

یا شــاید به نوعی با زبان بی زبانی می گوینــد ما به تو کاری نداریم و تو هم 
به ما کاری نداشته باش. ما کار خودمان را می کنیم تو هم کار خودت را بکن. 
در این شــرایط نه شهروند، شهروند است و سؤال می کند و نه مدیر در جایگاه 

پاسخ گویی قرار می گیرد. 
مگر مدیران شهری، خود شهروندان این شهر نیستند. مگر از دل همین  �

جمعیت بیرون نیامده اند؟ چطور عملکرد آنها با اماواگر همراه اســت. چرا 
لازم است از آنها سؤال و درخواست شود؟ چرا خودجوش عمل نمی کنند؟ 

مگر اینکه بگوییم همین شهروندان، همین مدیران را می طلبند. 
این هــم دانش می خواهد هم بینش. دانش بــه معنای بحث تخصصی 
است که آدم بفهمد بار غلط تصمیماتش چگونه است. درباره بینش منظورم 
این اســت آنچه در ظاهر نشان می دهند، درواقع آن گونه باشند. ما در جامعه 
حرفه ای هم داریم. در جامعه مشــاوران، زیاد این اتفاق می افتد. در طراحی 
شــعاری را می دهیم؛ مثلا در طرح جامع شــهر یزد روی بافت تاریخی تأکید 
می کنیم و بعد هم در همین بافت خیابان تازه می ســازیم. این یعنی شعار با 
عملکرد یکی نیســت. فرق فرنگی ها با ما این است که در مدیریت استراتژیک 
وقتی نقطه ای را هــدف قرار می دهند همه برنامه ها را همســو با آن تنظیم 
می کننــد و دائما آن را چک و سیســتم های نظارتی را لحــاظ می کنند. هر از 
چنــدی همه چیــز را بازبینی می کنند و از حداکثر پتانســیل همــه گروه های  
ذی نفع استفاده می کنند. ما به این شیوه عمل نمی کنیم و معلوم است نتیجه 

نمی گیریم. 
درواقع می خواهید بگویید در اداره شهرها نه از پتانسیل مردم استفاده  �

می شود و نه از مدیران؟ 
یعنی ما برای اینکه به این نقطه برســیم باید ملاحظاتی را رعایت کنیم که 
در عمل یا نمی خواهیم یا نمی توانیم. خوشبینانه «نمی توانیم» صحیح است 
و بدبینانه این اســت که نمی خواهیم یا به دلایلی نمی خواهیم. به هرصورت، 
برای اینکه ما به آن نقطه برســیم باید به ســمت آن حرکت کنیم و ابزارها را 

متناسب برداریم. 
پس با این اوصاف، نمی توانیم کلان شــهرها به ویــژه تهران را مدرن یا  �

شبه مدرن بدانیم. 
ما تنها شــهرهایی نیســتیم که با این معضل مواجه است. در منطقه ما، 
خیلی اوقات خیلی کشــورها مانند پاکستان هســتند که شهروندان را ممکن 
اســت شــهروند در نظر نگیرند. ترکیه درحال حاضر به این عارضه دچار شده 
اســت. کشورهای دیگری هم هستند که با درآمد سرانه بالا این را می پوشانند 
برای مثال، در عربســتان و امارات متحده عربی. اگر بخواهیم مقایســه کنیم؛ 
ترکیه زمان جنگ ما تــورم دورقمی را تجربه می کرد. دوره ای تصمیم گرفتند 
اصلاح کنند. شاید یکی از دلایل این سرعت و اصلاح، پیوستن به اتحادیه اروپا 
بود که برای آن ناچار شــدند نظام های موردنظر اتحادیه اروپا را اعمال کنند. 
این به آن معنا نیست که فساد نیست. به سمت تولید رفتند که درنهایت الان 

می بینید جنس ترک چقدر در بازار ایران زیاد است. 
ما در غیاب اتحادیه ای مشابه اتحادیه اروپا در منطقه، با چه انگیزه ای  �

می توانیم با این نگرش حرکت کنیم؟ 
ما می توانیم کاری کنیم که تولید در کشــور عزت بیابد. اگر شــهري به این 
شــیوه اداره نشود، مدیر شــهري مي تواند بگوید این شــهر را با ۲۵ نفر اداره 

مي کند. ۲۵نفر به ما پول مي دهند، براي آنها پروژه تعریف مي کنم...
ســیکل معیوب شهروند غیرمســئول- مدیر غیرمســئول از کجا ایجاد  �

می شود و از کجا می شود به آن خاتمه داد؟ 
فکر می کنم وقتی مردم با حقوقشــان آشــنا نباشــند و ضمانتی هم برای 

احقاق حق وجود نداشته باشد. 
آیا بــا این موافق نیســتید که در نهایــت این موضوع بــه فردگرایی  �

خودخواهانه ای برمی گردد که امروز در این جامعه بیداد می کند؟ 
بله، ظاهرا هرکسی به کار خودش مشغول است. در دین هم داریم. الناس 
علــی دین ملوکهم و البته می گویند ملوک هم حاکمان خوب دارند. پس باید 

اول خودمان درست شویم... .

شهرنشین کسی است که نه او نسبت به شهر تعهدی دارد نه کسی که 
شهر را اداره می کند، به او تعهدی حس می کند. شهرنشین می تواند 
زباله ها را در خیابان بریزد و حقوق همسایه و شهر را رعایت نکند؛ 

می تواند رانندگی  قاعده مندي نداشته باشد و به حقوق عمومی تجاوز 
کند؛ و از سوی دیگر، مدیران شهری نیز نسبت به او تعهدی ندارند؛ 

برای مثال، اینکه این شخص در دود زندگی می کند اهمیتی ندارد

گفت وگو با پیروز حناچی درباره حق شهروند بر شهر

برای تأمین هزینه های شهر نباید دست به هر کاری زد
نگار حسینى
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